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گربه، بدو بدو، با پنجه های گِلی اش، از سفره ی بزغاله که روی 
مگر  بلا،  گربه ی  »مع!  زد:  داد  بزغاله  شد.  رد  بود،  پهن  چمن 
نگاه کرد و  به سفره ی لک شده اش  بعد  نمی بینی؟«  را  جلویت 

سرش را تکان داد: »نچ نچ نچ!«
گربه بدو بدو از آنجا دور شد. با پنجه های گِلی اش از روی دفتر 
جوجه،که بیرون از لانه اش داشت نقاشی می کشید، رد شد. جوجه 
داد زد: »جیک جیک! گربه ی بلا مگر جلویت را نمی بینی؟« بعد به 

دفتر لک شده اش نگاه کرد و سرش را تکان داد: »نچ نچ نچ!« 
گربه بدو بدو از آنجا دور شد و داد زد: »وای چه بد شد!«

به لانه ی مرغابی رسید. با پنجه ی گلی اش در زد. تا در باز شد، 
پرید داخل لانه. مرغابی گفت: »قاد قاد! آهای آهای! کجا کجا؟« 

بعد با بالش پنجه های گربه را نشان داد.
سبیل های گربه سیخ سیخی شدند. گفت: »میو! فقط می خواستم 
پیش دوستانم مهمانی بروم و با آن ها بازی کنم. مرغابی حمّام 
را نشان داد و قادقادکنان گفت: »همه ی این ها را انجام می دهی، 

بی زحمت بفرما آنجا.«
و  را شست  پنجه هایش  توی آب. شلپ شلوپ کنان  پرید  گربه 
را  تلفن  زد.  بال  برایش  مرغابی  کرد.  مهمان خشک  با حوله ی 

برداشت و دیرینگ دیرینگ به بزغاله و جوجه تلفن کرد.
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کمی بعد، خانه ی مرغابی پر از مهمان شد. همه با هم بازی 
آن قدر  گربه  کشیدند.  نقّاشی  و  خوردند  خوراکی  کردند، 
خوش حال بود که پنجه اش را بالا گرفت و گفت: »یاد گرفتم. 

اوّل باید پنجه ام را بشویم.«
مرغابی قاد قاد خندید. بزی مع مع خندید. جوجه جیک جیک 

خندید و گفتند: »آفرین گربه ی باهوش!«
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